	( شماره       )

مجتمع فرهنگي

       نور

 عنوان : انتظار ويرانگر چيست ؟
	
	رهبر معظم انقلاب (مده ) :

« انتظار مهدي موعود (عج )

بخش عظيمي از اعتـقـادات

ماست .» ( جان جانان ص104 ، 1/ 70 )

 بي شاهدي وشمعي ، هرگز مباد جمعي

                            بي لالـة شـور نَبْوَد، مرغان خوشـنوا را

 بي جامي ومدامي ، هـرگز نپخته  خامي

                           تـاكي به تلخكـامي،سـرمي بـري نگارا  آيـيـنة  تـجـلّي ،  مـعشـوق عـقـلِ كـلّي

                           سـرمــايـة تـسلّـي ،  عُـشـّاق بــينـوا را

 اي هدهد صباگوي، طـاووس كبـريا را

                           بازآكه كرده تاريك،زاغ وزغن قضارا

                    « اللّهمَ عَجِّلْ لِوَلِيكَ الْفَرَج »   
	
	مولايِ من ... !

شكـوه ظـهورِ توهنـوز پرچـم تـوفيـق بـرنيفراشـته اسـت .

و خورشيدِ جمالت هنوز ديبايِ زرّين خـود را بر زمستـان

سرد ما نگسترده است ، امّا مهـتاب انتظار ، درشبهـايِ تار

غيبت ، سوسوزنان چـراغ دل هاي افـسرده اسـت . نـام تو

حلاوت هرصبح جمعه است وحديث توندبه آدينه ها.

        ديگـر از خـشم روزگار به مادر نمي گـريـزم ، و در

نامهربانيهايِ دوران ، پدررافرياد نمي كشم.

ديگر رنجِ خار ، مرا به رنـگ گـل نمي كشـانـد ، 

           ديگر باغِ خيالم ، آبستن غنچه هاي آرزو نيستند .

                               ( ندبه هاي دلتنگي، رضا بابايي )
	
	... يكي از وظايف جامعه منتظران فراهم نمودن مـقدّمات

ظهور در جوامع انساني اسـت. مسلّمـاً كسي كه به انـتظار

خورشيـد عالـمتاب به سر مي برد، شب را در تاريكي به سر نمي كند ، بلكه چراغي مي افـروزد تـا شبِ  تاريكِ

هجران را به صبح روشن وصال پيوند بزند.

لذا انسان منتظر هيچگاه از پـاي نمي نشيند، نه تنها انتظار،

اورا زمين گـير نمي كنـد بلكه وي رابه تـلاشِ بـيشـتر وا

مي دارد ودر همين حـال با تضرّع و زاري از عمق دل  و

جان رفع موانع ظهور را از حضرت حق طـلب مي كند و

با زبان حال و قال امام غايب را مي خوانـدواين وظيفه اي

براي هر كسي است كه دلش به عشق آقـا امـام زمـان(ع) 

و براي برقراري حكومت عدل جهاني مي طپد .

              ( نقل از كتاب مهر جهانگير ، نوشته محمد نيكنام )

	
	
	
	
	
	
	

	( شماره       )

مجتمع فرهنگي

         نور

عنوان : لزوم اصلاح طلبي و ظلم ستيزي در منتظران ( 2 )
	
	رهبر معظم انقلاب (مده) :

«دشمنان ِتفكر واعتقادمهدويت

كه اين انديشه رابـه زيـان خـود

مي دانند همواره تلاش كرده اند

تا ان را از اذهان مردم بزدايند.»

                                ( جان جانان ص 108 ، 9/11/72 )

  چـون خسروامكاني ، بركشورگردون تاز

                           چون پرتوسبـحاني،بر عـرش معظم زن

   لاهوت مَسيحـا را ، محـو رخ ِ  زيـبا كن

                           وآشوب كليسارا، زين معجزه برهم زن

  هم قصه حسنت را ،بر خيل  ملايك  گو

                           هم شعله عشقت را ، بر خرمن آدم  زن

  مانند خليل اي جان،آتشكده گلشن   كن

                           بـازار صنم بشكن  ،  راه ِ بت ِاعظم زن 

                                  «  اَللَّهُمَ  عَجِّلْ لِوليكَ  الفَرَج  »
	
	اي مولاي من... !

ديري است كه با ما سخن نمي گويي،نرگس باغ جمالت

رادر هزار تويِ جلالِ كبريايي پنـهان كرده اي. سـتارگان

تمام شده اند، ديگر ستـاره اي بـراي شمردن نمانده است.

شب را سرِ بيداري نيست، و روز بهانه آمدن ندارد . فوجِ پرندگان سينه آسمان را نمي شكافد .

ديگردلمردگان نيز به ما طعنه نمي زنند .آيا ماراكه :

   « رويِ مه پيكر تو سـير نـديديم » از ايـن بيـشتر  از نظـر

مي اندازي ؟آيا گوسفندان معصوم دشت انتظارراباگرگ

فراق تنها مي گذاري؟

  يارب اين آتش كه در جان من است

                               سرد كن ، آنسان كه كردي برخليل

  پايِ ما لنگ است و مقصد بس دراز

                                دستِ  ما كـوتـاه و  خـرما  بر نخيل
	
	مرگ حايل گردد كـه سـرنوشـت حـتمي بندگـانت قرار دادي ، از تو مي خـواهم كه مرا از قبرم بيرون آوري، در

حالـي كـه كـفن بر تن كرده ، با شـمشير بركشيده و نيزة برهنه ، دعوت آن دعوت كننده به خير را در شهر و باديه 

اجابت كنم ]و در ركابش حاضر گردم [. »

	منجر به نوعي تعطيلي درحدود ومقررّات اسلام مي شود

و نوعي «اباحيگـري » بايـد شـمرده شـود به هيـچ وجه با موازين اسلامي و قرآني وفق نمي دهد.

     } بر گرفته از كتاب قيام و انقلاب مهدي(ع) ، شهيد مطهّري{ 

آنها كه همـه چيـز را به حضرت صاحب (ع) مي سپارند

وكمتـرين رنجي را متـحمّل نمي شونـد  وهيچ گاه براي

دين خـود يك سيلي هم نخورده اند ، منـتظراني هسـتند

كه شايد از دشمنان بسي خطرناكتر باشند و ...  
	
	ظـهور وقيام مـهدي موعود(ع) مي شمارند.برعكس،اگر

خود هم اهل گناه نباشند،دراعماق ضمير وانديشة بانوعي

رضايت به گناهكاران و عـامـلان فسـاد مي نگرنـد، زيرا اينـان مـقدّمات ظـهـوررا فـراهـم مي نمـايند.ايـن نوع از

برداشـت از آن جهت كـه با اصـلاحـات مـخالف اسـت وفسادها و تباهي ها اربه عنوان مقدّمة يك انفجار مقدّس،

موجّه ومطلوب مي شمارند بايد « شبه ديالتيكي » خوانده

شود ،با اين تفاوت كـه در تفكّر ديالتيكي بااصلاحات از 

آن جهت مخالف مي شودوتشديد نابسامانيها ازآن جهت

اجازه داده مي شودكـه شـكاف وسيـع تر شـود و مبـارزه

پيگيرتر وداغـتر گردد، ولـي اين تفكـّر عـاميانه فـاقد اين مزيّت اسـت؛ فقط به فساد و تباهي فتوا مي دهد كه خود

به خـود منـجر به نتيجة مطـلوب بشوداين نوع برداشت از

ظهور و قيـام مهدي موعود (ع) و اين نوع انتظار فرج كه
	
	هرگناه وهرفسادي وهر ظلم وهرتبعـيض وهـرحق كشي،

هرپليـدي اي به حكم اينكـه مقـدّمه اصلاح كلـّي اسـت وانفجـار راقريب الـوقوع مي كندرواسـت،زيرا «‌ْ‌ْاَلْغـاياتُ تَبَرَّرُ المَبادي» ـ (هدف هاوسيله هاي نامشـروع رامشـروع 

مي كنند) پس بهترين كمك به تسريع در ظهور وبهترين شكل انتظار،ترويج واشاعه فساد است.اينجاست كه گناه،

هم فال است وهم تماشا،هم لذّت وهم كامجويي است و

هم كمك به انقلاب مقدّس نهايي.اينجاست كه اين شعر

مصداق واقعي خود را مي يابد:

  در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد

                           طاعت از دست نيايـد گنـهي بايد كرد

اين گـروه ( كه معتـقد به چنين انتظاري هسـتند) طبـعاً بـه مصلحان ومجاهدان وآمران به معروف وناهيان ازمنكر با

نوعي بغض وعداوت مينگرند،زيراآنان راازتأخيراندازا ن
	
	ِ                «   انتظار   ويرانگر  چيست ؟  »

برداشت قشري بعضي از مردم از مهدويت وقيام وانقلاب

مهدي موعود(ع)اين است كه صرفاًماهيّت انفجاري دارد.

فقط وفقط ازگسترش واشاعه ورواج ظلمها  و  تبعيض ها

واختناقهاوحق كشي هاوتباهيهاناشي ميشود،نوعي  سامان

يافتن است كه معلول پريشان شدن است.آنگاه كه صلاح

به نقطه صفر برسد، حق وحقيقت هيچ طرفـداري نداشـته      

باشد،باطل يكّه تاز ميدان گردد،جـز نيروي باطل نيرويـي

حكومت نكند،فرد صالحي درجهان يافـــت نشــود،ايــن انفجار رخ مي دهد ودست غيب براي نجات حقيقت ـ نه

اهـل حقيقت  ،زيرا حقيقت طرفـداري ندارد ــ از آسـتين غيب بيرون مي آيـد.عليـهذا هر اصلاحي محكـوم اسـت،

زيراهر اصلاح يك نقطه روشن است؛وتادرصحنه اجتماع

نقطه روشني هست دست غيب ظاهر نمي شود، بـرعكس

	
	
	
	
	
	
	

	باري! منتـظران واقـعي، ايـن زمينه سازانِ ظهور  با اقتدا به مـولاي قائم خـود ( روحـي وارواح الـعالـمين لـه الفدا )، مشـي مبارزاتي و قيام عليه دستگاه جبّاران را پيشة خود ميسازند

آنان به هنگام شنيدن لقب مولاي خودقائم به پامي ايستند

وبا اين عمل آمادگي هميشگي خـود را اعـلام مي دارند.

آنان پيام رئيس مذهب، امام صادق(ع)راكه فرمود :

« حتماً هر يك از شما منتـظران براي قيـام حضـرت قائـم

سلاح تهيّه كند ، هر چند يك تير .»

                                               ( بحار الانوار/ ج52/ص366) 

لبّـيك مي گويـنـد و خـطاب به خـداوند سبحـان عـرضه 

مي دارند : «اَللّهُمَّ ِانْ حـالَ بَيْني وَ بَيْنَهُ الْمَوْتُ اَلَّذي جَعَلْتَهُ

عَلَي عِبادِكَ حَتْـماً مَقْضياً ، فَأََخْرِجْني مِنْ قَبْري ، مُؤتَزِراً

كَفَني، شاهِراً سَـيْفي، مُجَرِّداً قـَناتي ، مُلَبـيّاً دَعْوَه الداعي،

فِي الْحاضِرِ وَ الْبادي  : بارالها ! هرگاه ميـان من و مولايم
	
	سركردگان استكبار جهاني را داده باشد ،  مـرعوب بودن در مقابل حزب الشيطان،چون عادتي ثانوي در وجودشان

رخنه خواهد كـرد، وايـن ضعـف عمدة روحـي،در مـوج

خيزِ خطرات ، قـدم هـاي آنـان را سُست خواهد كرد.

امـربـه معـروف ونهـي از منكرِ حاكـمان ودولتها يكي از ارزشـمندتـرين اقـدامات فرد مسـلمان شمرده شده است.

اميرمؤمنان علي (ع) فرموده اند : «امـر به معروف ونهي از

منكر ، نه اجلي را نزديك ونه رزقي را كم مي كند ،]امّا[

برتر از آن هـمه،سـخن عـادلانـه اي اسـت كه پيش روي حاكمِ ستمگري بر زبان جاري شود.» (غررالحكم/كلمة3648)

امام باقر (ع)نيز فرمودند:«هر كس به سوي حاكم ستمگر

رود واورا به پرواي الهـي امـر نمـوده ومـوعظـه اش كنـد وبترساند ،خداوند مانند اجرجن و انس وعبادت ايشان را 

به وي اعطا كند.»  ( بحار الانوار/ ج75/ص375)
	
	در سيطره وقدرت يهوديان مي باشـد[)  منـكراتي كه از سوي دستگاهـهاي رسـمي اشـاعه مي گردد، تأثيـري  به مراتب مخرّب تررا در بردارد. 

  از سوي ديگر ،يكي از اساسي ترين رسالت هاي منجي موعـود (عج) برچيـدن بسـاط ظـلم وحـق كشـي هـميـن حاكميت هاي غير الهي و صاحـبان زر و زور است.او مي آيدتا بازوان اخُتاپوسِ نظامِ سلطة جهاني رابا تبر ابراهيمي

خود براي هميشه قطع كند.

به پا خاستن مستضعفان در ركاب منجي عالـم و مواجهة

آنان با صاحبان بمب هاي هسته اي، موشكهاي بالستيك

وكلاهك هاي اتمي وسلاح هاي ميكروبي وشيميايي و...

نيازمندِ پيش زمينة رواني مساعد دارد.اگر آنان عمري را

در پذيرش سلطة ستمگران سپري كرده باشند واگر كسي

را به يـاد نيـاورنـد كـه يكبـار به خـود جـرأت مـواجه با  
	
	          لزوم اصلاح طلبي و ظلم ستيزي در منتظران (2)

در شمارة پيش گفتيم كه امر به معروف ونهي از منكر در

عصـر غيبت دو ويژگي دارد : يكي درسطح فردي(كه در شمارة قبلي توضيح داده شد)و ديگري در سطح حكومتي.

   امر به معروف و نهي از منكر در سطح حكومتي:

منتـظران مصـلح جـهانـي موظـّف انـدبـامنكـرات كـلان حكومتي برخورد فعّـال وجدّي داشته باشند . از آنجا كه

« اَلنـّاس عَلَي الـدّين مـُلوكهم : مردم بر دين پادشاهانشان

هستند » ( امروزه هر چند مُدل حكومتهاي پادشاهي آرام

آرام به طور كلّي از صحنة سياسي دنيا خارج شده است،

امّـا مفـادّ ايـن كـلام هنـوز صـادق اسـت ؛ زيرا دسـتگـاه تبليغاتي حكومتي و رسانه هاي دولتي به نحوي مؤثّرتر از

پيش ، ارزش هاي مورد نـظر خـودشان را به تـودة مـردم تزريق مي كنند ]تاآنـجا كه معلوم شده است 96% رسانها            



